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«درد» ۱۰ساله تلویزیون

قبول کنیم  که صداوســیما دیگر نمی تواند در  �
حوزه رسانه فعال مایشا باشد و با نگاهی واقع گرا 
و بــدون حب و بغض های سیاســی صداوســیما 
همانند سایر نهادها، رسانه ها و... فرهنگی، هنری، 
آموزشی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی 
نیاز به یک بازتعریــف دارد و این بازتعریف بدون 
تأســیس تلویزیــون بخش خصوصی بــا رعایت 

مصالح نظام نمی تواند تفسیر شود. 
نمونــه بارز ایــن نیاز ضروری وضعیت ســینما 
در ایران اســت که سال گذشــته با وجود تبلیغات 
شبکه جم، یک فروش و مخاطب رؤیایی به نسبت 
سال های گذشته خود سینما داشت (سال ۹۲ فقط 
هفت  میلیون نفر به ســینما رفتند و در ســال ۹۵ با 
تبلیغات گســترده شبکه جم این میزان  مخاطب به 
۲۵  میلیون نفر رسید). امسال با تمام  حسن نیتی که 
تلویزیون برای  پخش تیزرهای فیلم های ســینمایی 
از خود نشــان داده است که جای قدردانی دارد اما 
مشــکل تلویزیون، نداشتن بیننده است و این «درد» 
دهه اخیــر تلویزیــون دارد بــه فعالیت های دیگر 
ســرایت می کند و طبیعی اســت که صاحبان کالا 
حــال چه اقتصادی، صنعتــی، خدماتی و فرهنگی 
نیاز به توجه مخاطب به رســانه ای به نام تلویزیون 
دارنــد و حال کــه تلویزیون انحصــاری ایران فاقد 
بیننده  بالا است، طبیعی است که میزان فروش این  

کالاها دچار تغییرات خواهد شد. 
ســینمای ایران در ســه ماه گذشــته با کاهش 
مخاطــب مواجه شــده اســت و البته هنــوز این 
کاهش معنادار به نســبت ســال گذشته نیست اما 
اگر بخواهد ســینمای ایران در ۹ ماه آینده بخشــی 
از نگرانی هــای خود را رفع کنــد، بالطبع تلویزیون 
نمی توانــد نقش مؤثر خود را در معرفی و تبلیغات 
فیلم هــا بازی کند و با توجه به ترکیب فیلم های در 
نوبت اکران و در حال ســاخت ممکن است تا پایان 
سال مواجه شویم با کاهش معنادار مخاطب و این 
ارزیابی اصلا ارزیابــی خوبی برای توقف رونق چند 

سال گذشته در سال ۹۶ نخواهد بود! 
ســینمای ایران باید نســبت به تعریف و نقش 
متقابــل تبلیغاتی خــود با تلویزیون اقــدام  عاجل 
کند و سهم بیشــتری از تبلیغات در فضای مجازی 
را از آن خــود کنــد و متولیــان عزیــز هــم به نظر 
می رســد چــاره ای ندارند که نســبت به شکســتن 
تابوی «تأســیس تلویزیون بخش خصوصی» اقدام 
کنند تا این کشــتی به گل نشســته بتواند نســبت به 
رونق بخش های مختلف کشــور ســهم خود را به 
درســتی تعریف کند. ایــران می تواند با اســتناد به 
تجارب سایر کشــورها از پتانسیل بخش خصوصی 
در فعالیت های مســتقل صداوسیما استفاده کند و 
با تأسیس شــبکه های خصوصی خود را به صورت 
جدی تر در ســهم خواهی در زمین بازی رســانه ها 

بازتعریف کند. 
باید منتظر بنشــینیم تــا ارزیابی روشــن تری از 
وضعیت ســینما در شــش ماهه اول امسال داشته 
باشیم. در صورت عدم استراتژی روشن در پیداکردن 
راهکارهایی در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی سینما 
و تولیــدات کیفی بــرای شــش ماهه دوم، ممکن 
اســت کاهش مخاطبان ســینما در پایان ســال ۹۶ 
به نســبت ســال ۹۵ به تعداد معناداری برســد و 
ایــن خبر خوبــی برای ســرمایه هایی کــه در حال 
ورود به بخش زیرســاخت (ساخت ســالن سینما 
که در دو ســال گذشــته رونق گرفته است) و تولید 
فیلم در ســینما هستند، نیست. ســرمایه به دنبال 
زایش و افزایش خود اســت و معنای آن در سینما 
یعنی افزایش مخاطب و فروش و سیاســت اصلی 
در همه ابعاد ســینما بایــد احترام به «ســرمایه» 
بــا سیاســت های افزایــش مخاطــب و فــروش 

در سینما باشد... . 

زیر آسمان فیروزه اي

داوران یک جشن سینمایی
معرفي شدند

داریــوش فرهنــگ، عزیــز ســاعتی، علیرضا  �
شــجاع نوری، حامــد بهــداد و هومــن بهمنش 
ســومین جشــن انجمن عکاسان ســینمای ایران 
را داوری می کننــد.  بــه گــزارش روابط عمومی 
انجمن عکاســان ســینمای ایران، ســومین دوره 
جشــن عکاســان ســینمای ایران، اوایل تیرماه به 
دبیــری حافظ احمــدی، برگزار خواهد شــد و در 
این دوره از برگزاری جشن، داریوش فرهنگ، عزیز 
ساعتی، علیرضا شجاع نوری، حامد بهداد و هومن 
بهمنش مسابقه عکس را داوری خواهند کرد. این 
جشــن با معرفی نامزدها، بهترین عکاس سینما، 
بهترین عکاس پشــت صحنــه (اعضای صنف) و 
معرفی استعداد نو در عکاسی سینما (غیرعضو) 
و همچنین تقدیر از پیش کســوتان عکاسی سینما 
و چهره هایــی که همواره نگاه ویژه ای به عکس و 
عکاسی فیلم دارند، برگزار می شود. مهدی پاکدل 
به عنوان مشــاور دبیر در این دوره از جشن حضور 
دارد و مســابقه مردمی عکس برگزیده نیز در این 

دوره با همکاری اپلیکیشن پات برگزار می شود. 

روزنه

اندر مصائب کتاب خوانی سریالی

از قدیم گفته اند دل باید جوان باشــد وگرنه ســن  �
عدد اســت. البتــه جوان مانــدن دل راه دارد. راهش 
هم هیچ ربطی بــه بزک دوزک کردن و جراحی زیبایی 
و ایــن چیزها ندارد. فقط کافی اســت کارهایی را که 
در جوانــی حوصلــه انجامش بود و در میان ســالی 
به بهانه هــای مختلف از انجامش ســر باز می زنیم، 
دوباره شروع کنیم. یکی از این کارها خواندن سریالی 
رمان های یک نویســنده اســت. یادم هســت که در 
جوانی آثار خیلی از نویسندگان را سریالی می خواندم. 
البته مد ســال های جوانی و اواخر نوجوانی نسل من، 
ماکســیم گورکی بود و میخاییل شــولوخف. بعد به 
دلایل سلیقه همان روزگار، رســیدم به ژرمینالِ امیل 
زولا که بعد از خواندنش تصمیم گرفتم هرچه کتاب 
از مجموعه ۲۰جلدی خانــواده روگن – ماکار ترجمه 
شــده، به ترتیب بخوانم. خوشبختانه سه رمان از این 
مجموعه («سهم سگان شکاری»، «زمین» و «دارایی 
خانواده روگــن») را دکتر محمدتقــی غیاثی ترجمه 
کرده بود. از یک طرف تســلط دکتــر غیاثی بر ادبیات 
فرانسه و از سوی دیگر ترجمه سه رمان به هم پیوسته 
از این مجموعه، کاملا بر منِ خواننده بدون ادعای آن 
زمان، تأثیر مطلوبی داشت. نثر هر سه رمان یکدست 
بود و همه اصطلاحات و اســم های خاص یکدســت 
ترجمه شــده بود؛ بنابراین واقعا حــس می کردی از 
یک نویســنده کتاب هــای مختلف می خوانــی. البته 
«ژرمینال»، شاهکار زولا، با ترجمه سروش حبیبی هم 
برای خودش شاهکاری مضاعف بود. آن زمان مرحوم 
فرهاد غبرایی هم دو کتــاب از زولا ترجمه کرده بود: 
«شکست» و «آسوموآر». ترجمه هایی خوب و باز هم 
شــانس خواندن دو اثر یکدست از نظر ترجمه از یک 
نویسنده؛ اما خواندن کتاب های دیگر این مجموعه (که 
بهتر است اسم مترجمانش را نبرم) فاجعه بودند. با  
هزار زحمت و گشــتن در دخمه های خیابان انقلاب، 
مثلا ترجمه ای از «نانا» یا «دکتر پاسکال» پیدا می کردم 
کــه انگار نه انگار نویســنده اش امیل زولا اســت. در 
کتاب هایی که قرار بود زندگی دو خانواده روگن - ماکار 
را شرح دهد، پسرخاله شده بود پسر عمه و دایی شده 
بود عمو. این تازه کمترین مشکلات این ترجمه ها بود. 
اصلا اثری از رد پای ناتورالیســتی ای که در ترجمه ها 
غبرایی و غیاثی و حبیبی دیده بودم، در این کتاب های 
پیدا نمی شد. یک داستان بی سر وته بود که باید خودم 
در خیالات خودم امیل زولایی اش می کردم. اکنون یک 
نســل از آن روزگار می گذرد و من هرچه را آثار جوانی 
است، رد کرده ام؛ اما چند وقتی است که دوباره افتادم 
به سریالی خواندن. به چندین دلیل که از جمله تمایلم 
به شناخت نشانه شناسی و زبان شناسی و این چیزها، 
«اومبرتو اکو» برایم جالب ترین نویســنده شده است. 
در یــک برنامه هدفمند تصمیم گرفتم تمام آثار ادبی 
ترجمه شــده از اکو را بخوانم. فکــر نمی کردم اکنون 
کــه ۳۰ ســال از دوران امیل زولا خوانی من گذشــته 
اســت، در اومبرتو اکــو خوانی دچار همان مشــکل 
تاریخی شــوم. من عنوان این مشکل را با گرته برداری 
از خــودِ اومبرتو اکو می گذارم: بیش تفســیری برآمده 
از چند  مترجمی! خیلی من درآوردی اســت، می دانم؛ 
امــا باور کنیــد همین طور اســت. اتفاقا این مشــکل 
الان بــا کثــرت پدید آمده از نظر تولید مترجم بیشــتر

 به چشم می خورد. 
کافی است تصمیم بگیرید رمان های یک نویسنده 
را ســریالی بخوانیــد و  گیر کنید در بیش تفســیری و 
بدفهمی های مترجم ها از متن. انگار که نویسنده شما 
پاره پاره می شود و شما به جای خواندن کم کم تبدیل 
می شوید به پازل درست کردن از متن های یک نویسنده 
واحد با نثرها و تفسیرهای متفاوت! اولین رمان اومبرتو 
اکو، یعنی نام گل سرخ را چندین سال پیش با ترجمه 
مترجم عزیزی (که بگذارید اسمش را نیاورم) خواندم. 
وای کــه چه زجری بود! فکر کــردم خب دارم رمانی 
از یک فیلســوف می خوانم و معلوم اســت که رمان 
پیچیــده اســت... . کم کم فکر کردم لابــد من خیلی 
بی ســوادم درباره این رمان... به هر جان کندنی شــد، 
رمان تمام شــد؛ ولی نفهمیدم چــرا این رمان یکی از 
عجایب ادبیات شــده اســت. تا اینکه چند سال پیش 
رمان «آونگ فوکو» با ترجمه رضا علیزاده را خواندم. 
«آونگ فوکو» به عنوان ســخت ترین رمان اومبرتو اکو 
تحلیل  شده اســت. خواندنش غیر از فهرست مطول 
ارجاعت فرامتنی که از خصوصیات اکو اســت، هیچ 
سختی ای نداشــت. تازه فهمیدم اومبرتو اکو خواندن 
یعنی چه. خوشــبختانه این مترجم دو رمان دیگر از 
این نویســنده «بائودولینو» و ایضا «آنک نام گل» (که 
همان نام گل سرخ باشد) و همچنین کتاب «اعترافات 
رمان نویس جوان» را ترجمه کرده اســت. حالا تقریبا 
احســاس می کنم می فهمم اومبرتو اکو خوانی یعنی 
چه. اخیرا خبر رســید که آقای مترجم عزیزی، آخرین 
رمان اکو یعنی «شماره صفر» را ترجمه و منتشر کرده 

است و این ترجمه متأسفانه پر از اشتباه است. 
خوشــبختانه گویا رضا علیزاده هم در حال اتمام 
ترجمه این کتاب است و می توانم صبر کنم آن ترجمه 
بیرون بیاید؛ ولــی در اینجا می خواهــم از مترجمان 
خوب خواهشــی کنــم و به قــول جوان هــا بگویم: 
بی خیال کپی رایت! آن را که نداریم؛ دست کم به فکر 
ما خوانندگان باشــید. وقتــی می بینید مترجمی روی 
آثار یک نویسنده خارجی تمرکز کرده و کارهای وی را 
مرتب ترجمه می کند، شما از ترجمه موازی آثار چشم 

بپوشید. مسابقه که نمی دهید، کار فرهنگی می کنید.

یادداشت خبرنگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2887 چهارشنبه   24 خرداد 1396

گروه هنر «شــرق»: روز گذشــته، ۲۳ خرداد، ســازمان 
سینمایی یکی از پراتفاق ترین روزهایش را تجربه کرد و 
در این روز بسیاری از مدیران با حکمی از محمدمهدی 
حیدریان، رئیس سازمان سینمایی، عهده دار پست های 
جدیدی شــدند و حیدریان پس از گذشــت ســه ماه از 
حضورش در ســازمان ســینمایی دســت به تغییرات 
گســترده ای زد.  جابه جایــی حبیــب ایل بیگــی، مدیر 
پرحاشــیه ماه های اخیر، یکی از همیــن اتفاقات بود. 
رئیس سازمان ســینمایی در اولین حکم خود، با تقدیر 
از حبیب ایل بیگی، معاون ســابق ارزشــیابی و نظارت، 
ابراهیــم داروغــه زاده را به عنوان معاون ارزشــیابی و 

نظارت منصوب کرد. 
چالش فیلم های توقیفی را می توان یکی از حواشی 
اخیر دوران مدیریت حبیب ایل بیگی دانست. وزیر ارشاد 
مدتی قبل به دنبال پایان بخشیدن به چالش فیلم های 
توقیفی و تعیین تکلیف اکران شــدن یا نشدنشــان تا ۱۰ 
مرداد صحبت کرد که بسیج دانشجویی دانشگاه امام 
صادق (ع) ضمن اعتراض به این اقدام با نگارش نامه ای 
بــه وزیر توصیه کرده به آنچــه «بازیچه قدرت خواهی 

دیگران» نامیده گرفتار نشــود. سیدرضا صالحی (وزیر 
ارشاد) در روزهای گذشته در نامه ای به ریاست سازمان 
سینمایی، از او خواســته در دو ماه وضعیت فیلم های 
توقیفی را روشــن کرده و پاسخ مشخصی به صاحبان 
این آثار داده شــود. درواقع مدت هاست که اسامی این 
فیلم ها در پرسش وپاســخ های مدیران فعلی و پیشین 
سازمان ســینمایی و نیز دو وزیر ارشــاد دولت یازدهم 
(علی جنتی و ســیدرضا صالحی امیری) برده شــده و 
خبرنگاران به دفعات خواســتار روشن شدن وضعیت 
و سرنوشــت این آثار سینمایی هســتند. هرچند که در 
این مدت خبرهای متفاوتی از تعیین تکلیف فیلم های 
توقیفــی نقل می شــود، امــا در مورد هرکــدام از آنها 
نمی توان به قطعیت از رفع توقیف صحبت کرد و باید 
دید آیا تــا ۱۰ مردادماه اتفاق تــازه ای درباره فیلم های 

توقیفی رخ خواهد داد یا خیر؟ 

ســعید خانی، تهیه کننده و پخش کننده ســینمای 
ایران، درباره تغییروتحولات اخیر ســازمان ســینمایی 
گفت: «طبعا مدیران در هر ســازمان یــا ارگاني بعد از 
منصوب شــدن در پستی مشــخص می کنند که با چه 
کسانی کار می کنند و جابه جایی ها در سازمان سینمایی 
نیز چندان دور از ذهن نبود. از طرفی چالش فیلم های 
توقیفی هم یکی دیگر از اتفاقات حاشیه ساز چند سال 
اخیر اســت؛ فیلم هایی که با دلایل غیرمنطقی توقیف 

شدند و مشخص نیست تکلیفشان چه خواهد بود»
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «من به 
این جابه جایی ها خوش بین هستم و امیدوارم همه چیز 
به سمت بهترشــدن حرکت کند و این تغییرات به نفع 
کلیت ســینما حرکت کند. امیدوارم روزبه روز از تعداد 
فیلم سازان زیرزمینی کم و مشــکل بسیاری از فیلم ها 

حل شود و سوءتفاهم ها برطرف شود».

تغییرات دیگر مدیریتی
حیدریــان همچنین با تقدیر از نصــرت االله مرادی، 
رمضانعلی حیدری خلیلی را به عنوان معاون توســعه 
مدیریــت و منابع منصوب کــرد. محمــود اربابی نیز 
به عنوان معاون توســعه فناوری و مطالعات سینمایی 
منصوب شــد تــا مأموریت تأمین نیازهای آموزشــی و 
پژوهشی ســینمای ایران را در کنار مأموریت های مهم 

دیگر به سرانجام برساند.
حیدریــان پــس از جابه جایی مدیــران و معاونان 
سازمان امور سینمایی و ســمعی و بصری، نصرت االله 
مرادی، معاون ســابق توســعه مدیریت و پشــتیبانی 
و ســیدمصطفی ابطحی، مدیرعامل ســابق مؤسســه 
رسانه های تصویری، را به عنوان مشاوران رئیس سازمان 
ســینمایی منصوب کرد.  رئیس ســازمان سینمایی در 
حکمی دیگــر، با مأموریت ایجــاد تعامل در همراهی 
بــا نهضــت تولید محتــوا و تقویت نمایــش خانگی، 
توسعه فعالیت ســامانه VOD، ایجاد بازارهای جدید 
مکمل داخلی و خارجی و... مهدی یزدانی را به عنوان 

مدیرعامل مؤسسه رسانه های تصویری منصوب کرد. 

ایل بیگی رفت؛ داروغه زاده آمد
روز عزل ونصب ها در سینما

هنر

ســمیه قاضي زاده: قرن هاســت موســیقي بــه عنوان 
وسیله اي که مي تواند در راه صلح گام هاي بلندي بردارد، 
شناخته مي شــود. در قرن گذشته که جنگ هاي متعدد 
در هر گوشــه دنیا اتفاق افتاده اســت، موسیقي دانان از 
مؤثرتریــن افرادي بودنــد که در این راه قدم برداشــتند. 
نیویورک تایمز در یکي از شــماره هاي اخیر خود، مطلبي 
بــه قلم «کورینا دا فونســکا- ولهایم» نوشــته با عنوان 
«پنج لحظه از دیدار موســیقي کلاســیک و سیاســت» 
که در آن پنج قطعه موســیقي مؤثــر در زمینه صلح را 
بازخواني کرده است. قطعاتي که چه از نظر زماني، چه 
از نظــر ترکیب نوازندگان قدمــي در راه ضدیت با جنگ 
برداشــته اند. نام کیهان کلهر، موسیقي دان جهاني هم 
که سال هاســت در گروه «جاده ابریشم» آهنگ سازي و 
نوازندگي مي کند، و به عنوان جهاني ترین موســیقي دان 
ایراني شناخته مي شــود، در این فهرست پنج گانه آمده 
اســت. در ابتدا نویســنده این مقاله نوشته: آلن گیلبرت 
پــروژه اي دارد که در آن به سیاســت توجه ویژه اي کرده 
و با ارکستر فیلارمونیک نیویورک برنامه اي را تدارک دیده 
که عنوان «کنسرتي براي اتحاد» را برایش برگزیده است. 
او از موســیقي داناني از کشورهاي مختلف مانند ایران و 
اسرائیل براي پیوستن به ارکستر فیلارمونیک دعوت کرده 
است تا در سالن دیوید گفن در سه روز مجموعه کنسرتي 

را روي صحنه ببرند. این طور که پیداســت آقاي گیلبرت 
با این طرح، ایســتاده تا یک تنه بــا بادهاي تفرقه که هر 
روزه بر فراز واشنگتن مي وزند، مقابله کند. از سویي او به 
قدرت پل ســازي موسیقایي که بعد از جنگ جهاني دوم 
رخ داد، واقف است. سپس به مرور پنج قطعه موسیقي 

به یادماندني از دیپلماسي موسیقایي پرداخته است.
کودتاي جنگ سرد

ون کلیبرن، پیروزي گَرمي را در جنگ سرد در مسابقه 
پیانوي چایکوفسکي در مســکو در سال ۱۹۵۸ به د ست 
آورد. همان طور که استوارت ایساکف در کتاب جدیدش 
«زماني که جهــان براي گوش دادن از حرکت ایســتاد» 
مي نویسد: «او مرد جواني بود که ترکیبي از رفتار تگزاسي 
و هوش موســیقایي داشــت که توانســت قلب اتحاد 
جماهیر شوروي را نرم کند و حس دشمني آنها با غرب 
را به حالت تعلیــق درآورد. حتي مي توان از حضور او و 
برنده شدنش به عنوان اولین نفري که برنده این مسابقه 
شــده بود این طور اســتنباط کرد کــه او بذرهاي جنبش 

پروستاریکا را پاشید».
رکوئیم بعد از جنگ

«رکوئیم جنگ» اثر بنیامین بریتن از آن آثار مشهور و 
قدرتمند اســت که در طول جنگ جهاني دوم به وسیله 
آهنگ ساز انگلیسي که نامش با صلح طلبي گره خورده 

ســاخته شده است. وقتي این قطعه در سال ۱۹۶۲ براي 
اولین بار در ســتایش بازسازي کلیســاي جامع کاونتري 
(سنت مایکل) انگلســتان اجرا شد که به دست نازي ها 
تخریب شــده بود. در این اجرا خواننده تنور پیتر پیرس و 
خواننده باریتون دیتریخ فیشر-دیســکائو در کنار هم آواز 
خواندند. اینکه دو خواننده از این دو کشــور در کنار هم 

قرار گرفتند اتفاقي به یادماندني و مؤثر بود.
دیوار افتاده

«سرود شادماني» شیلر تبدیل به «سرود آزادي» شد 
وقتي لئونارد برنشتاین سمفوني ۹ بتهوون را در برلین تنها 
چند هفته بعد از فروافتادن دیوار میان آلمان شــرقي و 
غربي در سال ۱۹۸۹ رهبري کرد. همخوانان و نوازندگان 
شامل نوازندگاني از آلمان شرقي و غربي، لنینگراد، لندن، 
پاریس و نیویــورک بودند، اما به یادماندني ترین چهره در 
آن اجرا از آن صــورت خوانندگان کوچکي بود که عضو 
ارکســتر گروه کــر فیلارمونیک کودکان درســدن بودند؛ 
کودکاني که هرگز معني جدایي را نمي فهمند؛ مگر اینکه 
پرده اي آهني میانشــان کشیده شود و این گونه است که 
این کودکان توانستند واژه «آزادي» را در سالن کنسرت در 

آن سال پر از حادثه طنین انداز کنند.
آتش خاورمیانه

در تابســتان ۲۰۰۶، جنگ میان اســرائیل و لبنان اوج 

گرفت، زماني که «ارکســتر شــرق-غرب دیــوان» براي 
این کنســرت در الحمرا در گراناداي اســپانیا شــروع به 
تمرین کرد. رهبر ارکســتر «دانیل بارنبویم» و نویســنده 
فلســطیني «ادوارد ســعید» این بنیاد را تأسیس کردند 
که متشــکل از موسیقي داناني از اســرائیل و کشورهاي 
همسایه بود. این اتفاق در سال ۱۹۹۹ افتاد و کمال گرایي 
این پــروژه باعث شــده که حتــي تا به امروز ســرعت 
عملشــان در واکنش بــه وقایع و تحــولات ژئوپلیتیکي 

سریع باشد.
آنسامبل متنوع

ارکستر ســمفوني کلا مدلي اســت از دموکراسي و 
تــلاش براي هــدف جمعي. اما حتي ســطحي بالاتر از 
اعتماد و شــنیدن دوطرفه در موســیقي لازم اســت که 
منجر به بداهه نوازي مي شود. این همان هدفي است که 
یویوما، زماني که در سال ۱۹۹۸ تصمیم به تأسیس گروه 
جاده ابریشــم گرفت به آن توجه کــرد. در اینجا گروهي 
جمع شده اند که قطعه اي اعجازآمیز و جادویي ساخته 
شده به دست آهنگ ساز ایراني و نوازنده برجسته کمانچه 
کیهان کلهر را اجرا مي کننــد. این قطعه در همدردي و 
به یاد کردهاي یک شــهر کوچک عراقي که مورد حمله 
ســلاح هاي ویرانگر شــیمیایي قرار گرفته بودند ساخته 

و اجرا شده است.

«نیویورک تایمز» معرفي کرد

نام «کیهان کلهر» در میان ۵ موسیقي دان برتر صلح

 لیلى فرهادپور امیرحسین علم الهدى

 پرویز براتی: علیرضا پاکدل در کشــور پرتغال و در جشنواره ورلد پرس کارتون 
دو جایزه معتبر را برد. او زاده ۱۳۶۰ در مشهد است و چندین جایزه بزرگ معتبر 
جهانی را در کارنامه دارد. تاکنون چندین نمایشگاه مستقل از آثار پاکدل برگزار 
شده  است. به مناسبت موفقیت  در ورلد پرس کارتون، با او گفت وگوی کوتاهی 

کرده ایم. 
  کارتون «مهاجران» مسئله غرق شــدن مهاجرانی را به تصویر می کشد  �

که در ســال های گذشته از ترس هیولای داعش و دیگر هیولاها رهسپار اروپا 
شده اند. مایلم بدانم این کارتون چگونه شکل گرفت؟ آکواریومی که در آن به 

تصویر کشیده اید، نماد چیست؟ 
جرقه اش هنگامی خورد که رسانه های جهان گزارش کردند برخی کشورها 
جلــوی مهاجرت این پناه جویان را می گیرند. همــان زمان بود که آیلان، کودک 
سه ساله سوری، در دریا غرق شــد و جسد بی جانش به کرانه های ترکیه رسید 
و ســوژه خبری رسانه های جهان شــد. عملا دیدم برخی از کشورهای اروپایی 
نظاره گر صرف هســتند و از این تصویر فقط اســتفاده خبری می کنند. تصمیم 
گرفتــم کارتونی کار کنم که این بی تفاوتی را نشــان بدهد. اکواریوم همان نماد 

رسانه ای این قضیه برای برخی ملت های اروپایی است. 
  این نگاه انســانی به سوژه که در کارهایی با موضوع «تراژدی مهاجران»  �

برجسته تر می شود، چقدر در وُرلد پرس کارتون سال جاری عمومیت داشت؟ 
درد و رنج این پناه جویان برای هیئت داوری این رویداد بزرگ، چنان بااهمیت 
بود که تصمیم گرفتند جایزه بزرگ و جایزه بخش کارتون ادیتوریال این جشنواره 
را به این کار اختصاص دهند. به نظرم نوع نشان دادن رنج و درد این پناه جویان 
در ایــن کارتون و نظاره گربودن برخی از جوامع اروپایی، روی هیئت داوران تأثیر 

عمیقی گذاشته است. 
  این اثر قبلا چند جایزه دیگر هم برده است؛ ازجمله جایزه بزرگ مسابقه  �

کاریکاتور «پیراســیکابا» برزیل و جایزه جشنواره نصرالدین حجا ترکیه را. آیا 
نقطه مشترکی بین داوران این رقابت ها در زاویه نگاهشان به کار شما وجود 

داشته؟ 
ایــن کارتون از همــان ابتدا که خلق شــد، قبل از اینکه برای جشــنواره ای 
فرســتاده شــود، با مشاهده شــدنش چنان تأثیری روی مخاطب می گذاشــت 
که من احتمــال می دادم همین نوع تأثیر و متأثرشــدن و حس کردن درد را در 
جشــنواره های مختلف به وجود بیاورد و این نکته مهمی برای کســب چندین 
جایزه مهم بین المللی برای این کار شده است. البته نوع اجرا در کنار نوع سوژه 

هم به قوت این کار برای کسب رتبه های بیشتر کمک کرده است. 

  ورلد پرس کارتون باشــکوه ترین و مهم ترین رویــداد دنیای کارتون و  �
کاریکاتور جهان اســت. موقعیت و جایگاه کارتونیست های ایرانی را در این 

جشنواره چگونه می بینید؟ 
این جشــنواره یکی از ســه جشنواره معتبر در دنیاســت و کارتونیست های 
ایرانی هم با توجه به رتبه های بالایي که در فستیوال های مختلف جهانی کسب 

می کنند، بر بلندای کارتون و کاریکاتور جهان ایستاده اند. 
  گویا برای دریافت جایزه نقدی جشنواره پیراسیکابا به مشکل برخوردید؟  �

این مشکل در ورلد پرس کارتون وجود نداشت؟ 
بله؛ متأســفانه در جشنواره «پیراسیکابا» هم من جایزه بزرگ و جایزه اول را 

با این کار کسب کردم؛ اما مسئولان جشنواره با توجه به اینکه بارها چه از طریق 
مکاتبه و چه از طریق ســفیر کشــورمان به آنها پیام دادم، جوابی ندادند؛ برای 
اینکه ما در ایران به ســبب تحریم نمی توانیم حســاب ارزی داشته باشیم، آنها 
برای پرداخت جایزه نقدی ام همکاری نکردند. درحالی که جشــنواره های دیگر 
در برزیل با توجه به دانستن این مشکل، کمال همکاری را می کنند. البته اعتبار 
جشنواره ها در عمل کردن به تعهداتشان،  رساندن جوایز  و دعوت از برگزیده ها 
به رویدادشــان است. می توانم بگویم جشــنواره ورد پرس کارتون بهترین نوع 
برخورد را با همه کارتونیســت ها داشــته و دارد. من علاوه بر اینکه به پرتغال 
دعوت شــدم، جایزه ام را هم به صورت نقدی دریافت کردم. این نشان از درجه 
اعتبار این جشــنواره دارد. جا دارد همین جــا از زحمات مدیریت مرکز هنرهای 
تجســمی وزارت ارشــاد، جناب آقای ملانوروزی، برای پیگیری کسب جایزه از 
جشــنواره پیراسیکابا تشکر کنم. ایشان با کمال میل در این قضیه تمام تلاشش 

را کرد. 
 چالش ها و مشــکلات کارتونیســت های مطبوعاتی ایران از نظر شــما  �

چیست؟ 
 کارتونیســت های ایرانی در وهله اول به جایگاه اصلی شان در داخل کشور 
نرسیده اند؛ درحالی که بیرون از مرزهای خودمان، شأن و منزلت کارتونیست ها را 
به خوبی رعایت می کنند. ما در ایران از نظر بحث حرفه ای که بحث مالی است، 
هنوز دچار ضعف و نقصان هســتیم. هنوز هم کارتون و کاریکاتور را آن نوعی 
که در خور این هنر بسیار مهم است، درک نمی کنند؛ به ویژه کارتون مطبوعاتی. 
با اینکه درحال حاضر مطبوعات کشور دارند از این هنر استفاده می کنند؛ اما باز 
هم برخوردهای غیرحرفه ای از سوی برخی مسئولان نشریات با کارتونیست ها 
می شود. حتی در مواردی می خواهند در نوع تفکر کارتون ها هم دخالت کنند؛ 
این نه حرفه ای است و نه کارتونیست ها آن را درک می کنند. متأسفانه هنوز هم 
انجمن صنفی برای کارتونیســت ها در ایران به وجود نیامده تا بتواند از حقوق 
این هنر در همه عرصه ها دفاع کند.  البته با همه این مشکلات، کارتونیست های 
ایرانی تلاش می کنند بتوانند نوع نگاه و برخورد با این هنر تأثیرگذار را در جامعه 
خودمان بهبود ببخشــند. در این راستا، خانه کاریکاتور هم با برپایی جشنواره ها 
در بیشتر استان ها، باعث به وجودآمدن فضای مناسب تری برای این هنر شده که 

جا دارد من در اینجا قدردانی کنم. 
امیدوارم روزی برســد که کارتویست های مطبوعاتی دیگر دغدغه معاش و 
زندگی نداشــته باشند و جایگاه واقعی خودشــان را میان مردم و مسئولان به 

دست بیاورند. 

گفت وگو با علیرضا پاکدل، برنده جایزه بزرگ «وُرلد  پرس کارتون»
شأن و منزلت کارتونیست ها در خارج بیشتر است
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